
یکـی از چالش هـا و مباحـث 
همـواره  مـدرن  فلسـفه 
ایـن بـوده اسـت کـه بـر سـر 
انسـانی کـه در جامعـه ای 
زندگـی می کنـد کـه در آن 
نمی شـود،  فکـر  مـرگ  بـه 
چه می آیـد؟ چه مناسـباتی 
تغییـر  او  زندگـی  در 
می کنـد، تفکـر او حـول چه 

موضوعاتی می چرخد و کیفیت روابط 
او با دیگران و خویشـان چگونه اسـت؟ 
مـرگ در عمومی تریـن شـکل خـود 
بـه عنـوان مسـئله ای بـرای زنـدگان، 
تبعیـت  تصـادف  و  اتفـاق  نظـام  از 
می کرده. مـا آمـار مرگ های جـاده ای 
دنبـال  و  شـنیده ایم  را  حـوادث  و 
کرده ایـم، امـا حـی و حاضـر نبوده ایم 
بـرای مـرگ. بـه عبـارت دیگـر مـرگ 
همـواره برای مـا امـری انکارپذیر بوده 
و گویـی بـرای دیگـران امـری محتمل 
بـوده اسـت، در ایـن چانه زنـی بـا مرگ 
ذهـن مـا همـواره بـه سـمت حیـات و 
شـادی های آن جـاری و سـاری بوده و 
کوشـیده ایم وقوع مرگ را بـا توجیهات 
مختلـف عقـب و عقب تـر بیندازیـم.

امـروز مـرگ بـه امـر متعـارف روزمـره 
تبدیـل شـده. چشـم و ذهـن مـا از 
آماری پـر اسـت که هـر روز سـاعت ۱۴ 
اعـلام می شـود و ذهـن مـا بـا قیـاس 
کـردن آن بـا منطـق ریاضـی و اعـداد 
بـه کیفیـت دل خوشـی از پیشـروی 
بی رحمانه مـرگ می اندیشـد. از آن روز 
کـه «رزمـاری گـوردن» گفـت: حداقل 
بـه مـدت نیم قـرن، مـرگ بـه تابوتریـن 
سـوژه جهـان غـرب تبدیـل شـده و 
ارزش آن هـم ارز موضوعاتـی اسـت 
کـه انسـان همـواره درگیـر آن بـوده، 
مسـئله پذیـرش و قبول مرگ بـه عنوان 
قطعی تریـن واقعیـت زندگـی مـا رنـگ 
دیگری بـه خـود گرفت. سـوک امـروز، 
ماتم آن هایی نیسـت که عزیزانشـان را 
در اپیدمـی کرونـا از دسـت می دهنـد، 

ایـن سـوک ماسـت، سـوک همه 
ما. و آنچـه امـروز این سـوک را 
دراماتیـک کـرده، نـه ماهیـت 
ذاتـی آن، کـه تغییـر شـکل 
مناسـکی اسـت کـه همـواره 
بـه عنـوان اصلی تریـن بخـش 
تسلی بازماندگان مطرح بوده 
است. تماشـای مناسک امروز 
بی شـباهت بـه یـک موقعیـت 
آخرالزمانـی نیسـت، انـگار زمـان بـا 
شـتاب بـه آینـده ای نامعلـوم رفتـه، 
نویسـنده هالیـوودی بـا تمـام تـوان و 
تخیل خویـش، موقعیتـی دراماتیک را 
سـازماندهی کـرده و براسـاس ایده ای 
مالیخولیایـی سکانسـی را نوشـته کـه 
تماشـای آن حـس دیوانـه وار خشـم و 
انـکار روح ما را سـیراب می کنـد، غافل 
از آنکـه این ها نه روی کاغذ و سـناریوی 
تک خطی و پـلات، کـه دقیقا در بسـتر 
زندگـی ماسـت و نویسـنده و طراحـی 
جز سرنوشـت ندارد. تماشای مناسک 
کم جمعیت که حتـی در آغوش گرفتن 
همدیگر هم از آن دریغ شده و شانه ای 
نیسـت کـه روی آن گریـه کنـی، خیـره 
شـدن بـه صفحـات کریسـتالی تلفـن 
هوشـمند و تسـلیت های مجازی انبوه 
کـه هیچ یـک نمی تواننـد جایگزیـن 
بخشـی  شـوند،  واقعـی  تسـلی 
از ماهیـت مناسـک مـرگ در روزگار 
کنونی اسـت که پذیرش و قبـول اتفاق 
را بـرای بازمانـدگان بی اندازه دشـوارتر 

 . می کنـد
داروخانه هـا  بـه  وقتـی  روزهـا  ایـن 
مراجعـه می کنـم، دیـدن اسـتیصال 
آدم هـا و چشـم هایی کـه کرونـا مثـل 
اسـت  نشسـته  ناخوانـده،  مهمانـی 
توی سـپیدی معصومشـان تابم را طاق 
می کنـد. دیـروز یک نفـر به مـن گفت: 
«غـم ایـن چیزهایـی نیسـت کـه شـما 
دارید، غم آن اسـت کـه بگردیـد دنبال 
دارویی برای ریه از کار افتـاده عزیزتان 

و هیچ جـا پیدایـش نکنیـد.»

 روزنامــــه فرهنگــی- 
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  نمـــابــر: ۳۷۲۳۸۳۱۰    
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 درست است كه بيشـتر هشـدارها درباره ويروس كرونا در حوزه سلامتى 

گزارش
منتشـر مى شـود اما واقعيت اين اسـت كـه كرونا نـه فقط تهديـدى براى 
سـلامتى بلكه خطرى جدى براى اقتصاد اسـت. بررسـى اتفاقات رخ داده 
در بـازار كار طـى فصـل بهـار 99 نشـان مى دهـد كـه نـرخ مشـاركت 

اقتصادى در كشـور حدود 3 درصد كاهش يافته اسـت و2 ميليون نفر به طور كامـل از بازار 
كار جدا شـده اند. البته ظاهـر امر خبر از كاهـش نرخ بيكارى هـم مى دهد امـا واقعيت چيز 
ديگرى اسـت.ديروز مركز آمار ايران طى گزارشـى نتايج طرح آمارگيرى نيروى كار كشـور 

را در بهار 99 اعلام كرد.

������  �����

۰۲

با رأی مثبت اعضای شورای اسلامی شهر، طرح بسته تشویقی 
احیا و مرمت آثار و بناهای تاریخی مشهد به تصویب رسید 

 روز گذشته استاندار خراسان رضوی به همراه  
شهردار مشهد از پروژه های تقاطع آزادگان، 
دوربرگردان شهید برونسی، تقاطع ابوطالب، 

پروژه سامان دهی شهرک شهید بهشتی و 
تقاطع غیر همسطح مصلی بازدید کردند.

بنیامین یوسف زاده
  b.yousefzadeh@shahraranews.ir

 پــس از كش وقوس  هــاى فراوانــى كه 
ساختمان پرحاشــيه انتقال خون سناباد 
طى ماه هاى اخير داشــته، حالا مديركل 
انتقال خون خراسان رضوى خبر خوبى از 
توجه وزير بهداشت به اين بناى نيمه كاره 
داده اســت. مجيــد عبدالهــى از وعده 
30ميلياردتومانى وزير بهداشت براى ادامه 
روند ساخت و تكميل بانك خون اين استان 
خبر داد و اين موضوع را به نوعى جان گرفتن 
دوباره يكى از مهم ترين طرح هاى عمرانى 
شرق كشور دانست؛ موضوعى كه به اذعان 
مديركل انتقــال خون اســتان، مرهون 
پيگيرى هاى مستمر روزنامه شهرآرا در چند 
هفته اخير بوده است و اگر اين پيگيرى ها 
و چاپ گزارش هاى مطالبه گرانه از مديران 
كشورى و استانى نبود، اين پروژه كماكان 

روى زمين مى ماند.

روزنامــه شــهرآرا از 25خرداد امســال 
تاكنون در 3 گزارش با عناوين «طلســم 
11ساله بانك خون مى شكند»، «مسئله 
2/7ميليــاردى» و «خيالتــان راحــت، 
ما نمى ســازيم!» به ريزودرشت ماجراى 
ساختمان انتقال خون و بى مهرى هايى كه 
طى بيش از يك دهه به آن شده بود پرداخت. 
ناگفته نماند اين روزنامه از همان روزى كه 
كلنگ اين پروژه طلسم شده به زمين خورد، 
همپاى ساير رسانه هاى اســتان پاى كار 

احداث بانك خون بوده است.
عبداللهــى در گفت وگو با شــهرآرا گفت: 
تكميل بزرگ ترين ساختمان اداره كل انتقال 
خون شمال شرق كشور با همكارى دانشگاه 
علوم پزشكى مشهد به عنوان مجرى به زودى 

وارد فاز اجرايى مى شود.

حالا با ايــن حرف مديــركل انتقال خون 
استان، ظاهرا مشكل اين مجموعه با دانشگاه 
علوم پزشكى حل شده است و ديگر خبرى 
از پاپس كشيدن اين دانشــگاه از پروژه و 
واگذارى به پيمانكار قبلى كه همان اداره كل 

راه وشهرســازى اســتان اســت، شنيده 
نمى شود.

عبداللهى همچنين اين اتفاقات را حاصل 
سفر اخير مديرعامل سازمان انتقال خون به 
مشهد دانست و ادامه داد: در همين راستا در 

مكاتبه اى كه مديرعامل اين مجموعه با وزير 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكى داشته، 
دكتر نمكى با مســاعدت به اين مجموعه 

موافقت كرده است.
وى اضافه كرد: همچنين با توجه به موافقت 
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى استان 
و با توجه به اينكه طرح مذكور از پروژهاى 
استانى است، اعتبار لازم براى تكميل پروژه 
در سال1399 طى موافقت نامه اختصاصى، 

مبادله خواهد شد.
مديركل انتقال خون اســتان با بيان اينكه 
براى تكميل اين پروژه تا پايان سال1400 
از ظرفيت كمك هاى خيران استان نيز بهره  
گرفته خواهد شد، گفت: به دنبال راه اندازى 
بزرگ ترين پالايشگاه توليد و فرآورى خون 
در مجموعه ساختمان مركزى انتقال خون 

استان در خيابان ســناباد هستيم كه در 
 صورت عملياتى شدن، بخش زيادى از نياز 
پلاسمايى كشور و استان را بر طرف خواهد 
كرد، زيرا  اكنون به دليل خام فروشى پلاسما، 

مشكلات زيادى در  اين  زمينه داريم.
عبداللهى ماه قبل نيز در گفت وگو با شهرآرا 
با بيان اينكه براى اتمام اين پروژه نيمه كاره 
كه به دليل تزريق قطره چكانى منابع سال ها 
روى زمين مانده اســت به اعتبارى بالغ بر 
35ميليون تا 40 ميليون تومان نياز است، 
گفته بود كه درخواست و مطالبه فعلى براى 
بهره بردارى از فاز نخست اين پروژه تا دهه 
فجر امسال حدود 10 ميليارد  تومان است 
كه اميدواريم مسئول ارشد برنامه و بودجه 

خراسان رضوى با اين رقم موافقت كند.
به گفته او، اين رقم صرف راه اندازى مركز 
خون گيرى و آزمايشگاه بانك خون استان 
خواهد شــد و اتفاقات خوبــى در  زمينه 
دريافت خون سالم از اهداكنندگان و خيران 

نيك انديش رقم خواهد زد.
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سرمقاله

                 عبدالجواد موسوی
   روزنامه نگار

                 

اولین بار که تصویر مرحوم جمشید مشایخی را روی 
بیلبوردهای بزرگراه در کنار کولرگازی دیدیم، شوکه 
شدیم. او برای ما یک هنرپیشــه نبود. خان دایی بود. 
پیرمردی که شــاهنامه می خواند و در جوانی هایش 
می توانست آجر را از توی دیوار بیرون بیاورد و بچه های 
لب جوب هنوز از شروشــور دوره جوانی اش خاطرات 
بسیاری به خاطر داشتند. ما نمی توانستیم بین تصویر 
اسطوره ای که از مشایخی داشتیم و مشایخی هنرپیشه 
تمیز قائل شویم. هنوز هم نمی توانیم. آنتونی کوئین 
را هم هنوز با  نقش حمزه به خاطر می آوریم و دوست 
نداریم او را در نقش دیگری به تماشــا بنشینیم. این 
خاصیت نگاه اسطوره زده است. به هنرپیشه جماعت 
هم محدود نمی شــود. اهل سیاســت هم در نظر ما 
موجودات فرازمینی هستند که روزی همای سعادت 
بر شانه هایشان نشسته و آن ها را از همه خلق منفک 
کرده است. به همین دلیل اغلب به جای آنکه از آن ها 
بخواهیم در مقام خادم خلق به وظایفشان عمل کنند، 
فکر می کنیم باید زیر علمشان ســینه بزنیم و خاک 
پایشان را توتیای چشــم کنیم. در چنین سرزمینی 
تاختن به نوید محمدزاده به ایــن دلیل که چرا رفته 
تبلیغ سن ایچ کرده اســت، خیلی جای تعجب ندارد. 
البته در شکل گیری این فضا بعضی از دوستان هنرپیشه 
هم چندان بی تقصیر نیستند. این بعضی ها به محض 
اینکه با اقبال عامه مردم مواجه می شــوند، چنان در 
پوســت قهرمان و چریک و مبارز فرومی روند که انگار 
همین الآن از کوه های سیراماســترا فرود آمده اند. در 
همه زمینه ها از انتخابات ریاســت جمهوری و قرارداد 
با چین و تعطیلی مســابقات لیگ گرفتــه تا برجام و 
گرانی چیپس سرکه نمکی نظر می دهند و سعی هم 
می کنند چنان ســخن بگویند که دل عام وخاص را 
به دســت بیاورند. خب برادر من، وقتی خودت چنین 
دلبری هایی می کنی، عواقبش را هم بپذیر! نمی شود 
در اینستاگرام ادای مبارزان چپ را دربیاوری و در عالم 
واقع بروی روی بیلبورد بزرگــراه و کنار فلان آبمیوه 
بدمزه لبخند ژوکوند بزنی! مردم کدامش را باور کنند؟ 
اگر کســی در غرب متعرض رابرت دنیرو نمی شود که 
چرا تبلیغ آدامس می کند، به این دلیل است که دنیرو 
همیشه شأن و منزلتش را رعایت کرده است. اگر نقش 
پدرخوانده را بازی کرده، جدی جدی باورش نشده که 
پدرخوانده است. نقش پدرخوانده را به همان جدیتی 
بازی کرده است که فلان نقش کمدی را. هیچ کس هم 
در آنجا فکر نمی کند دنیرو منجی است. این را هم دنیرو 
خوب می فهمد و هم تماشاگران فیلم هایش. اما همه 
چیز در این سرزمین فرق می کند. هنرپیشه محترم 
ما بعد از آنکه چند فیلم دفاع مقدســی بازی می کند، 
حقیقتا فکر می کند اگر او نبود ارتش بعث خاک این 
سرزمین را به توبره می کشید. تماشاچی جماعت هم 
فکر می کند این رزمنــده دفاع مقدس حق ندارد فردا 
در فیلم کمدی بازی کند. خلاصه که اوضاعی داریم! 
در این فقره خاص هم هر دو طرف ماجرا مقصرند. هم 
نوید محمدزاده که گاهی یادش می رود هنرپیشه است 
و رفتار و گفتاری از خود بروز می دهد که توقع نابه جا در 
دیگران ایجاد می کند و هم جماعتی که یادشان می رود 

با یک هنرپیشه طرف اند، نه یک قهرمان.

هنرپیشه قهرمان نیست

مسعود سلطانی
  m.soltani@shahraranews.ir

 با توجه به سبز شدن شاخص كل بورس در 

ژه
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ســاعات پايانى معاملات ديــروز مى توان 
پيش بينى كرد كه امروز روند معاملات در 
بازار سرمايه به نفع جبهه خريداران تمام شود 

و شاهد رشد شاخص ها باشيم.
ديروز در جريان معاملات بورسى تا ساعت 
11:30 ظهــر، يعنى يك ســاعت مانده به 
بسته شدن پنجره اصلى معاملات، شاخص كل سقوط 
را تجربه كرده بود. بااين حال با كاهش عرضه در برخى 
نمادها و رشد نمادهاى شاخص ساز، نماگر اصلى بازار 

مثبت شد.
ديروز شــاخص كل بورس در زمــان پايان پنجره 
معاملات اصلى، يعنى در ساعت12:30 با 0,19درصد 
رشد، معادل 3408 پله صعود را تجربه كرد و به يك 
ميليون و 816 هزار واحد رســيد. بااين حال موكول 
شدن زمان معاملات در برخى نمادهاى عرضه اوليه 
و همين طور نماد «شســتا» به بعد از پنجره اصلى 
معاملات باعث شد كه شاخص كل بورس در نتيجه 
رشد 5 درصدى نماد «شستا» و ساير نمادهايى كه در 
بعد از ساعت12:30  معاملات در آن ها انجام شد به 

يك ميليون و 822 هزار واحد برسد. در مجموع ديروز 
شــاخص كل 9274 پله صعود معادل 0,51 درصد 

رشد را تجربه كرد.
شاخص كل هم وزن اما در معاملات ديروز با 3519 
پله سقوط معادل 0,72 درصد ريزش را تجربه كرد. 
شــاخص كل هم وزن به خوبى بيانگر نقشــه قرمز 
بازار ديروز بود. ســبز بودن شــاخص كل و ريزش 
شــاخص كل هم وزن بيانگر اين موضوع اســت كه 
اغلب نمادهاى بورســى و فرابورســى در معاملات 
روز گذشــته ريزش را تجربه كردند و شاخص كل 

به لطف رشــد چند نماد شاخص ســاز كار خود را 
در محدوده سبز و با رشــد 0,19 درصدى به پايان

 رساند.
ديــروز در 2 بازار بــورس و فرابــورس در مجموع 
271  نمــاد در قيمت هاى مثبــت و 361 نماد در 
قيمت هاى منفى معامله شدند. در جريان معاملات 
بورس امروز 11 ميليارد و 881 ميليون برگه ســهم 
به ارزش 20 هزار و 442 ميليارد تومان معامله شد. 
همچنين 3 ميليارد و 49 ميليون برگه سهم به ارزش 
8138 ميليارد تومان در فرابورس ايران معامله شد. 

در مجموع اين 2 بازار حجم معاملات به رقم رؤيايى 
28هزارو 600 ميليارد تومان رسيد كه تعويق معاملات 
در نماد «شستا» باعث شــد كه ديروز شاخص هاى 

اصلى تا ساعت 15:20  دستخوش تغيير قرار گيرند.
كند بودن هســته معاملات و همين طور اختلال در 
سامانه برخط معاملات كارگزارى ها بعد از گذشت 
4ماه از ورود كدهاى جديد به بورس هنوز گريبان گير 
معاملات است. روز گذشته ثبت سفارش در برخى 
سامانه ها بيش از 7 دقيقه به طول انجاميد كه از اين 
حيث يك ركورد بى نظير ثبت شد. اين درحالى است 
كه كارگزارى ها و همين طور سازمان بورس از افزايش 
معاملات و هجوم نقدينگى به بازار بيشترين سود را 

تاكنون به جيب زده اند.

رشد کم رنگ بورس در سایه اختلال هسته معاملات
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بر اساس مصوبه شورا، تصمیم گیری 
درباره کمربند جنوبی، نیازمند اعلام 
نظر مشاور طرح، کمیسیون ماده ۵ و 
شورای عالی شهرسازی است  
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روزنــامه شــهر امید و زنــدگی

حدیث روز

ھر که گناھی را برای خدا 
و ترس از او ترك کند خدا 
وز قیامت خشنود  او را در ر

گرداند.
پیامبر اکرم (ص)

 اذان ظهر ۱۲:۳۷

 غروب آفتاب ۱۹:۵۰     

  اذان مغرب ۲۰:۱۰   

 نیمه شب شرعی ۲۳:۴۶ 

 اذان  صبح فردا  ۳:۴۲             

  طلوع آفتاب فردا  ۵:۲۶      
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سوک آن ها، سوک ما

ابتکار ضد کرونایی شهرداری 

با طرحی  تهران   ۹ منطقه  شهرداری 
ابتکاری بر روی مخازن زباله ماسک زدن را 

به شهروندان یادآوری کرده است.

عکس : علیرضا عبدالرضا    |  میزان

عکس روز

علیرضا حیدری |  مدرس ویراستاری

آیا بهتــر نیســت تا جایــی که امــکان دارد بــه جای 
فعل های مرکب از فعل های ســاده فارســی استفاده 

کنیم؟
یعنی به جای:

  در این جلسه حضور به هم رسانده بودند.
  با شهرداری توافق به عمل آمد.

  او این کتاب را خریداری کرد.

  بنویسیم:
  دراین جلسه حضور داشتند.

  با شهرداری توافق شد.
  او این کتاب را خرید. 

           
#زین_قند_پارسی
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موج جدید حمله 
ملخ های صحرایی به ایران

غلامرضا بنی اسدی |  روزنامه نگار

بی سواد نه امتحان دارد
 نه ارتقا!

پیرمـرد ایـن شـعر را زیـاد می خوانـد کـه مـن از 
بازوی خـود دارم دلی خوش/ کـه زور بنده آزاری 
نـدارم... خب این هم نگاهی اسـت امـا آیا اینکه 
زور بنـده آزاری نداشـته باشـد، به خودی خـود 
می توانـد یک «ارزش» باشـد یـا اینکـه ارزش در 
داشـتن زور و نیـازردن مـردم متولـد می شـود؟ 
نکتـه ای کـه بـه جـد بایـد دربـاره اش تأمـل کرد. 
فکـر می کنـم «نداشـتن زور بنـده آزاری» را 
می تـوان بـا «بی سـوادی» معادل سـازی کـرد. 
بی سـواد هـم نامـه بـد نمی نویسـد و هجویـه 
رقـم نمی زنـد امـا آیـا ایـن یـک فضیلـت اسـت؟ 
فکـر نمی کنـم جـواب مثبـت باشـد. برتـری و 
فضیلـت در عرصـه عمـل شـکل می گیـرد، حال 
آنکـه بی سـواد نـه امتحـان دارد، نـه ارتقـا. غلط 
نـدارد کـه اصـلا نوشـتن نمی دانـد، حتـی در 
حـد کشـیدن یک خـط و مـد کـه بشـود «الف»یا 
«آ». حرکـت نـدارد کـه افتـادن داشـته باشـد و 
برخاسـتن نیـز. شکسـت بـرای کسـانی مقدمـه 
پیروزی اسـت که حرکت داشـته باشـند. حرکت 
البتـه مانـع دارد، سـنگ های سـرگردان بـر 
سـرورویش می نشـینند. درسـت گفته انـد کـه 
قطار تـا حرکـت نکنـد، سـنگش نمی زننـد اما به 
راه کـه افتـاد، سـنگ ها هـم می رسـند از راه امـا 
لوکوموتیـوران می دانـد کـه بایـد از دل سـنگ ها 
و کوه هـا راه بـاز کنـد بـه سـوی هـدف. قطـار 
می داند که اگـر از حرکت بایسـتد، زنگ می زند، 
می پوسـد و از ارزش می افتـد. آدمی هـم چنین 
اسـت، از حرکـت بیفتـد، از ارزش افتاده اسـت. 
امـا هـر چـه حرکتـش بلندتـر و در مسـیر هدف، 
محکم تر باشـد، ارزشـش هم مضاعف می شـود. 
نداشـتن زور بازو هنر نیسـت. زور داشته باشی و 
زور نگویی و دسـت بگیری هنر اسـت. آیـا ما هم 

می توانیـم هنرمنـد باشـیم؟

درگذشت پدر خراسانی عود ایران

خراسان از آن جمله مناطق ایران است که در عرصه موسیقی 
نخستین ها و بهترین های بسیاری را به خود اختصاص داده 
است. برخی از این بهترین ها چون استاد محمدرضا شجریان 
یا استاد عثمان محمد دوست برای همه ایرانیان به عنوان یک 
خراسانی شناخته شده اند اما برخی چون استاد اسکندر 
ابراهیمی یا آن گونه که اهل هنر می شناسند منصور نریمان، پدر 
ساز عود یا همان بربط ایرانی، ناشناخته مانده اند و کمترکسی 
می داند که اهل خراسان هستند. بله، منصور نریمان که تمام 
نوازندگان بربط ایران به صورت مستقیم یا غیرمستقیم شاگرد او 
هستند نه تنها ۲۰ اسفند ۱۳۱۴ شمسی در مشهد متولد شده، 
بلکه از ۱۴ سالگی هم با رادیو مشهد به عنوان تک نواز موسیقی 
همکاری داشته است و برهمین اساس می توان گفت که پای 
ساز کهن بربط پیش از هرجایی در کشور به رادیو مشهد باز شده 
است. البته باید این را هم بیان کرد که پدر خراسانی عود ایران 
۲۴ تیر ۱۳۹۴در تهران درگذشت و در قطعه هنرمندان بهشت 

زهرا به خاک سپرده شد.

تاریخ نگار
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هدی جاودانی
  h.javdani@shahraranews.ir

 روزنبرگ از همه چیز متنفر است. 

ان
جم

تر

مردی که خود را نویسنده ای پیر 
و روشــنفکر توصیف می کند، 
برای نشــریات گم نام نقد فیلم 
می نویســد، به منتقدان دیگر 
به شدت حسادت می کند و فکر 
می کنــد مقاله هایش شــهرت 
بســیاری دارنــد، درحالی کــه 
ممکن است آن ها حتی وجود خارجی هم 
نداشــته باشــند و زاده ذهن او باشــند. 
روزنبرگِ ناخوشایندِ متکبرِ سرگشته به 
نظر قهرمان شایسته ای برای اولین رمان 
خالــقِ   ،(۱۹۵۸) کافمــن  چارلــی 
فیلم نامه های مشهوری چون «درخشش 
ابدی یک ذهن بی آلایــش» (۲۰۰۴) و 
«جان مالکوویچ بودن»(۱۹۹۹)، باشد. 
روزنبرگ شــخصیتی اســت که حتی از 
تخریب کافمن نیز واهمه نــدارد و بدون 
توجه به کارنامه تحســین برانگیز خالق 
خود، او را نیز از تخریب هایش بی نصیب 

نمی گذارد.
«نژاد مورچــه»،  رمــان ۷۲۰ صفحه ای 
کافمن کــه بــه تازگی منتشــر شــده، 

هجونامه ای بدخلق و وام دار کسانی چون 
ونه گات و توماس پینچون است. روزنبرگ، 
شــخصیت اصلی داســتان، پیوســته 
مســائلی بی معنی را مطــرح می کند، 
حافظــه  قــوی  اش را به رخ می کشــد، 
درحالی که اصلا از آن برخوردار نیســت 
و اسامی مشــهور را همیشه اشــتباه ادا 
می کنــد، خصوصیت هایــی که طنزی 
فوق العاده به اثر کافمن بخشیده و آن را 

خواندنی کرده است.
کافمن در نگارش «نژاد مورچه» به طیفی 
از ســوژه هایی چون سلبریتی  پرستی، 
صداقت سیاســی، مردانگــی مهلک، 
فیلم سازی، روان درمانی، هنر متعالی و 
هنر مبتذل می پردازد؛ درون مایه هایی 
کــه به ویــژه در فیلم های «اقتبــاس» و 
«درخشــش ابدی ذهــن بی آلایش» او 

پیش از این به کار رفته بود.
امــا «نــژاد مورچــه» از آن پروژه هــای 
تبلیغاتی مزین به نام هالیوود نیســت. 
کافمن در مصاحبه اخیــرش با گاردین 
مطرح می کند که زمان نگارش این رمان 
در سال ۲۰۱۲، صنعت فیلم سازی به او 
روی خوش نشان نمی داده است. عجیب 
اســت که چارلی کافمنِ برنده جوایزی 
چون بفتا و اسکار، کسی که راجر ایبرت، 

منتقد مشهور، به خاطر «نیویورک، جزء به 
کل» (۲۰۰۸) او را بهترین کارگردان دهه   
لقب داده بود، مورد استقبال قرار نگیرد، 
اما او خود می گویــد: «فیلم هایم فروش 
نمی روند. سال ۲۰۰۸ اولین فیلمی که 
کارگردانی کردم، «نیویورک، جزء به کل»، 
ضرر مالی زیادی داشت. آن زمان صنعت 
فیلم ســازی نیز، ناگهان به  دلیل بحران 
اقتصادی دچار فروپاشی شد. استودیو ها 
تولید فیلم ها را متوقف کردند و به ساخت 
فیلم های ابرقهرمانی روی آوردند. و دیگر 
برای فیلم های با بودجه  متوسطی که من 

می ساختم بازاری وجود نداشت.»
کافمــن از آن دســت نویســنده هایی 
نیست که با چنین اتفاق ناخوشایندی 
کنار بیاید و برای تأمین بودجه فیلم های 
مدنظرش به ساخت و نوشتن فیلم هایی 
چون مرد آهنی روی بیاورد: «لحظاتی 
به انجام چنیــن کاری فکر کــردم. اما 
هیچ وقت از فکرکردن فراتر نرفتم. فکر 
نمی کنم که بتوانم به چنین چیزهایی 
تن بدهم. بعید اســت اصلا کسی من 
را به دلیل این جنس آثار استخدام کند 
و اگر هم بکند احتمــالا چیزی که به او 
تحویــل می دهم اصــلا رضایت بخش 
نباشد، چون عملکرد ذهن من این گونه 

نیست.»
کافمن هنگامی کــه این حرف هــا را به 
بهانه انتشــار کتابش به زبــان می آورد، 
در موقعیــت کافمنــیِ منحصر به فــرد 
خود قــرار دارد. او درحالی که به تنهایی 
در خانــه اش قرنطینه اســت، ناامیدانه 
جملاتــی را بــه زبــان مــی آورد: «انگار 
در یک آپارتمــان اجــاره ای در نیویورک 
گیر افتاده  ام. نمی دانم چه سرنوشــتی 
انتظارم را می کشد. اما می دانم که اینجا 
متعلق به من نیست. این اشیاء مال من 
نیســتند. این ها کتاب های من نیست، 
می دانید، این تخت خواب من نیســت. 
من تمام وقتم را اینجا می گذرانم، چون 
جای دیگری برای رفتــن ندارم و از ترس 
مبتلاشدن مدام دلواپسم.» او در چنین 
موقعیتی فیلم نامه ای درباره یک ویروس 

می نویسد.

شماره  هفتم مجله  «وزن دنیا» 

ان
خو

بر 
خ

با تیتر «یک دریچه آزادی» که 
پرونــده ا ی تحلیلی  اســت بر 
پیشــنهادها و دســتاوردهای 
ســیمین بهبهانی برای غزل 
فارسی، و همچنین پرونده ای 
درباره  ١٠٠ سال طنز سرایی 
در شعر معاصر فارسی و مروری 
بر مجله  «دانشــکده»، دومین نشریه 
ادبی ایران، منتشر شد. در این شماره   
از شــاعران  دنیــا می توانیــم  وزن 
اســتان های تهران، خراسان رضوی، 

زنجــان، قزویــن، قــم و گلســتان و 
همچنین شــاعران ایرانی «آن ســوی 

مرزها» شعر بخوانیم.
شــماره هفتــم «وزن دنیــا»، در ۲۰۰ 
صفحه و بــه قیمــت ۵۰ هزار تومــان از 
امروز در کتاب فروشی ها و کیوسک های 
دســترس  در  معتبــر  مطبوعاتــی 
مخاطبــان شــعر اســت و علاقه مندان 
می توانند بــرای آگاهــی از مراکز خرید 
مجلــه بــه آدرس اینســتاگرام و تلگرام 

 @vaznedonyaعنــوان بــا  مجلــه 
مجلــه ســایت  از  یــا  مراجعــه، 
www.vaznedonya.ir کسب آگاهی 
کننــد. مدیرمســئول و صاحب امتیــاز 
«وزن دنیا» پوریا سوری و سردبیر آن علی 
مسعودی نیاست. وزن دنیا در شماره های 
قبلی به بررسی شــعر و زندگی شاعران 
شاخصی همچون احمد شــاملو، رضا 
براهنی، اســماعیل شــاهرودی، نیما 

یوشیج و... پرداخته است.

درخشش ابدی ذهنِ کافمن

 وزن دنیا در بیت هفتم

ترنج وزیری

فقدان مشارکت و گفت وگو یکی 

ژه
سو

ت 
از مهم تریــن و اساســی ترین مثب

مصائب جامعه ایرانی است که 
اغلب کمیتش در کشــورمان 
لنگ می زند. مثلا همین چند 
روز پیش گفت وگویی عجیب از 
سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی 
به نمایش گذاشته شــد که اصلا در این 
مطلب منظورمــان آن نــوع از گفتمان 
نیســت. این مصیبت گفت وگو بر همه 
شئون زندگی ما ســایه انداخته است؛ 
می خواهد بحث بر ســر مبلغ شارژ یک 
آپارتمان ۴واحدی باشــد یا بحث بر سر 
یک کلان پروژه شهری. همیشه عده  و 
افرادی هستند که در این فرایند گفت وگو 
تنها برای گفتن و آمــدن حضور دارند و 
قرار نیســت که امر شــنیدن تأثیری در 

واکنش یا تصمیمشان داشته باشد.
این نکته بدیهی اســت که مشــارکت و 
گفت وگو باید سازنده و همراه با منطق 

باشد؛ اگر فقط همین ها اصلاح شود، 
بسیاری از مشکلات هم حل می شود. 
پس اگر می خواهیم مشــکلات جامعه 
به صــورت بنیادین حل وفصل شــود، 
باید به دنبال تقویــت فرهنگ گفت وگو 
باشــیم که همین موضوع هم نیازمند 
و  نخبــگان  پتانســیل  از  اســتفاده 
صاحب نظران جامعه، گوش شــنوای 
مسئولان، استدلال نقدها و به کارگیری 
نظرات ســازنده اســت. خوشــبختانه 
چند سالی می شود که مدیریت شهری 
مشهد همین رویه را در پیش گرفته و از 
متکلم وحده بودن دست کشیده است. 
در واقع فرهنگ گفت وگو و مشــارکت از 
همان ابتدای حضور شورای پنجم شهر 
مشهد در حرف و البته در عمل نمایان 
بوده است و هست. در این راستا مدیران 
شهری مشــهد همواره تأکید کرده اند 
که تلاش آن ها در ایــن دوره بر آن بوده 
است که بر اســاس سیاست های کلان 

مدیریت شهری اولویت های کاری را برای 
سازمان های مختلف شهرداری مشهد 
تعریف و تمرکز کاری و همکاری های خود 
را با همه تشــکل های مردمی بر همین 
مسیر استوار کنند. در عمل نیز شاهد 
این هستیم که مدیریت شهری از همه 
درخواست ها و پیشنهاد های مشارکتی 
همواره حمایت کرده است و در کنار این 
مقوله هم زمان در موضوع توانمندسازی 
سمن ها اقدامات مفیدی انجام  داده که 
این برنامه با مشارکت و مشورت مدیران 
انجمن ها و تشکل های مردمی به انجام 
رســیده اســت. اینکه این گفت وگوها 
تا چــه انــدازه ثمربخش بوده اســت و 
خروجی جلسات گفت وگو تا چه اندازه 
توانســته اســت مبنای تصمیم گیری 
مدیران باشد، قطعا نیاز به بررسی جامع 
و کاملی دارد، اما همین کــه این روزها 
می بینیم و می شــنویم که ســمن های 
مختلــف و نخبــگان و دانشــگاهیان 

با اعضای شــورای شــهر بر سر مسائل 
مختلف گفت وگــو و بحــث می کنند، 
خبری دلگرم کننده است و خواه ناخواه 
این رویه می تواند سال به ســال تقویت 
شــود و خروجی این جلســات بیش از 
پیش روی تصمیمات مدیران اثر بگذارد 
و همین خــرد جمعی و فهــم فرهنگ 
گفت وگــو و تعامل قاعدتا به آرام شــدن 
جامعــه و احساس مســئولیت کردن 
شــهروندان کمک خواهد کــرد. برای 
مثال برگــزاری جلســه های «فضیلت 
شنیدن» یا بسیاری از جلسات دیگر با 
ســمن ها و به کارگیری نظرات آن ها در 
بســیاری از تصمیم گیری ها گواهی بر 

این موضوع است.
امــا در پایان ایــن نکته ضروری اســت 
که برگزاری جلســات، نخســتین قدم 
در راســتای تقویت فرهنگ گفت وگو و 
مشارکت است و این جلسات زمانی مثمر 
ثمر خواهد بــود که داده هــا و نقدهای 
حاصل از این گردهمایی ها مورد بررسی 

قرار بگیرد و در عمل به کار گرفته شود.

فهم فرهنگ گفت وگو

فعل  مرکب 

فعل ساده

یکـی از چالش هـا و مباحـث 

کیارنگ علایی
نویسنده و عکاس

بهترین مواد برای ساخت ماسک کدام اند؟

محققـان دانشـگاه آریزونـا در مطالعه اخیر خـود اعـلام کرده اند 
کـه بهتریـن و بدتریـن مـواد بـرای تهیـه ماسـک ها کدام انـد. 
پژوهشگران در بررسـی جدید خود، توانایی پارچه های گوناگون 
را در فیلتـر کـردن ذرات آلـوده بررسـی کردنـد. بهتریـن گزینه ها 
بعـد از ماسـک های N۹۹ و  N۹۵، ماسـک های جراحـی و مجهـز بـه فیلترهـای 
جاروبرقـی (vacuum cleaner filters) بودنـد. بله درسـت خواندید، فیلترهای 
جارو برقی را می تـوان در تولیـد ماسـک های پارچه ای بـکار برد تا میـزان کارایی 
آن هـا افزایـش یایـد. حوله هـای چـای(Tea towels) ، پارچه هـای پنبـه ای و 
بالش هـای ضدمیکروبی بهتریـن گزینه هـای بعدی بـرای محافظت و اسـتفاده 
در تولیـد ماسـک بودند. اما روسـری و تی شـرت های نخـی گزینه های مناسـبی 

نبودند.

علمی

فیروزه مظفری


